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  فصلنامه تاريخ اسلام
   ،اول و دومشماره ، دوازدهمسال 

   45 - 46 شماره مسلسل ،1390 و تابستانبهار
  
  

  ∗تاريخ اجتماعي
  

 17/5/90 :تاريخ تأييد  29/3/90 :تاريخ دريافت

  ∗∗حسن زنديهدكتر : مترجم
  

هـاي تـاريخ اسـت كـه حـوزة وسـيعي از               تاريخ اجتماعي يكـي از گـرايش      
كند و به مطالعـه       ي و فرهنگ انسان گذشته را بررسي مي       هاي مختلف زندگ    جلوه

اين بخـش از مطالعـات تـاريخي        . پردازد  ساختار، فرآيند و برآيند كنش آدمي مي      
پس از توجه بيش از حد به تاريخ سياسي كـه در برگيرنـده تـاريخ فرادسـتان و                   

 .توجه نموده است   تاريخ فرودستان و نقش اجتماعي آنها         به گران است،   حكومت
تاريخ اجتماعي تعريف و تحديد مشخصي نـدارد و اخـتلاف آراي فراوانـي بـر                

  هـاي    هم چنـين، پرسـش    . ت، مباني و خاستگاه آن وجود دارد      دايرة شمول، ماهي
ارتباط : اند كه عبارتند از     فراواني درباره ابعاد مختلف تاريخ اجتماعي مطرح شده       

                                           
∗  J. Jean Hecht, 'Social History', International Encyclopedia of the Social 

Sciences, vol 5, The Macmillan Company and the free press, New York, 1, 
75. 

 علاقمنـدان و پژوهـشگران حـوزة تـاريخ اجتمـاعي بـا       چاپ ترجمة اين مقاله با هدف آشناسـازي       
  .مفاهيم بنيادي اين حوزة نوپديد مطالعات تاريخي صورت گرفته است

  . تاريخ دانشگاه تهراناستاديار گروه ∗∗
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ارتبـاط تـاريخ     مـثلاً    ؟ چگونـه اسـت    هـاي تـاريخ     تاريخ اجتماعي با ساير حوزه    
تاريخ سياسي و اقتصادي چگونه است؟ تاريخ اجتماعي چه تعامـل،           اجتماعي با   

تمايز و تفاوتي با تاريخ فرهنگي دارد؟ ارتباط و تعامل آن بـا جامعـه شناسـي و                  
هاي مطالعات تاريخي، از  مفاهيم آن چگونه است؟ تاريخ اجتماعي در ميان حوزه    

 ومنابع مطالعاتي تاريخ اجتمـاعي كدامنـد و چـه           چه جايگاهي برخوردار است؟   
ايـن مقالـه     هـاي ديگـر تـاريخي دارد؟        وجوه اشتراك و افتراقي با منابع گـرايش       

  .كوشد موارد مذكور را بررسي نمايد مي
  

لوخ، لوسـين    تاريخ اجتماعي، تاريخ فرهنگي، تاريخ سياسي، مارك ب        :هاي كليدي     واژه
  .فبور، ماركس، ولتر

  
 ساختار و فرآيند كـنش      ةتاريخ اجتماعي بر اساس متون گذشته، به مطالع       شكل آرماني   

امـا در عمـل بـه نـدرت در          . پـردازد   هاي اجتماعي و فرهنگي مي      و واكنش انسان در بافت    
در . شود و همواره در قالب اصطلاحات جامع نامفهوم  است           اصطلاحات تحليلي فهميده مي   

انـد و در  ريخ نگاري، روايت و توصيف اكتفا كـرده       تاريخ اجتماعي به تا   واقع، بيشتر محققان    
برخـي بـر ايـن باورنـد كـه تـاريخ            . با هم اختلاف نظر زيادي دارنـد      حوزة تاريخ اجتماعي    

 اسـت كـه در      يهاي مختلف زندگي و فرهنـگ در جـوامع          اجتماعي در برگيرندة تمام گونه    
كـه حـوزة توجـه تـاريخ     برخي ديگر مصرّانه بـر ايـن باورنـد    . اند   تاريخي وجود داشته   ةدور

هـاي وسـيعي از فرهنـگ، ماننـد           اجتماعي به نتايج جداسـازي حكومـت، اقتـصاد و حـوزه           
آوري محدود است و گروهي ديگر آن را از اين هم محدودتر كـرده                اعتقادات مذهبي و فن   

هـا و     اي ناهمگون از نهادهـاي اجتمـاعي و محلـي، آداب و رسـوم، نگـرش                 و به مجموعه  
 ـ  . انـد   منحصر كرده ) Artifacts( بشر   ساز  كالاهاي دست  وعي از ايـن تعـاريف      طيـف متنّ

 تـاريخ اجتمـاعي،   ةها در حوز اين تنوع نگرش. اساسي با تغييرات اندكي پيشنهاد شده است      
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  .منجر به ابهام زيادي در ماهيت اين رشته گرديده است
 ـ     م چـون  و مطالـب متنـوعي ه ـ  . وع و گونـاگون اسـت  منابع تاريخ اجتماعي بـسيار متنّ

هـاي هنـري، پوسـترها، آثـار          ها، موضوع   هاي رسمي، اسناد حقوقي، جرايد، كتابچه       گزارش
هاي مهم اين نـوع مطالـب،         يكي از مقوله  . گيرد  ساز بشر را در بر مي       ادبي و كالاهاي دست   

ها، دفتر خاطرات و جرايدي است كه بـه طـور             شامل مكتوبات شخصي افراد هم چون نامه      
هـاي انـساني آشـكار     اي را از تجربـه  اد بـسيار خـصوصي و محرمانـه   عميق و مشروح، ابع ـ   

اما هيچ موضوعي وجود ندارد كه بتوان ادعا كرد كه متعلّق بـه تـاريخ اجتمـاعي                 . سازند  مي
  .است و اين امر، يكي ديگر از علل ابهام در ماهيت اين رشته است

  
  ها ه خاستگا

ــرودوت   ــه ه ــاني ك  ــ) Herodotus(از زم ــم زن ــكاها  راه و رس ــانوادگي س دگي خ
)Scythians (      را گزارش داد و تاسيتوس)Tacitus (        بـه توصـيف نهادهـاي اجتمـاعي

اند كـه آنهـا    هايي را نگاشته خان روايتمور. پرداخت) Germanic tribes(قبايل ژرمن 
هايي بـه صـورت       تا قرن هجدهم، چنين روايت    . توان نوعي از تاريخ اجتماعي دانست       را مي 
كرد، امـا   شد، تجلّي مي گنجانده مي] نگاري تاريخ[اهميت كه در آثار معمولي     هايي بي   بخش

پس از آن كه توجه زياد به نهادهاي گذشته، به واسطة اشتياق فراوان بـه مطالعـه بـشر و                    
 ةجامعه، بر مبناي تجربة مستحكمي به وجود آمد، تاريخ اجتمـاعي بـه عنـوان يـك رشـت                  

  .علمي مجزاّ پديدار گشت
انـد و   را باني ايـن رشـته دانـسته   ) Justus Moser(از قديم يوستوس موزر اگر چه 

را اولين بررسي كامل تـودة مـردم يـك          )  م 1768 (١كتاب او تحت عنوان تاريخ اسنابروك     
. را عامل اوليه و اصلي پيدايش اين رشته دانست        ) Voltaire(اند، بايد ولتر      منطقه شناخته 

جامعة فرانسه را به عنوان يك كل بررسـي         )  م 1751 (٢وي در كتاب عصر لوئي چهاردهم     
شـماري از     هـاي بـي     كوشد ديدگاهي جامع ارائه دهـد، بـه جنبـه           كند و در حالي كه مي       مي

ادبيات، هنر، آداب و       ها، امور مالي، حكومت، علوم،       از جمله جنگ   ؛زندگي و فرهنگ فرانسه   
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را كه منجر به تشكيل ايـن  هايي  كوشد ويژگي هم چنين وي مي  . پردازد  رسوم و مذهب مي   
در عين حال، اين رويكرد را در كتاب        . شده است، مشخص نمايد   ] زندگي و فرهنگ  [كلّيت  

بـه كـار    )  م 1756 (٣هـا   ديگرش با عنوان شرح جامعي بر تاريخ عمـومي، سـنن و ذهنيـت             
ارتبـاط اسـت و در آن، نبـوغ،           هاي ناهمگون و بـي      اي از گفتمان    برد كه شامل مجموعه     مي

هــاي بــين دوران شــارلماني    ات، آداب و رســوم ملــل بــزرگ را كــه در ســال    عــاد
)Charlemagne ( تا لوئي چهاردهم)Loius XIV (    به شـكوفايي رسـيدند، بررسـي

در هر دوي اين آثار، اين نكته وجود دارد كه، چون بـشر گـذر از بربريـت قـرون                    . نمايد  مي
تـاريخي، مرحلـه بـه مرحلـه        وسطي تا روشن فكري قرن هجدهم را عملي ساخت، رونـد            

  .كند پيشرفت مي
  

  تاريخ فرهنگي به مثابة تاريخ اجتماعي
رو ولتر آغازگر تحول تاريخ فرهنگي بود كـه در ظـاهر الگوهـاي فرهنگـي را                   آثار پيش 

در . پـردازد   ها و نهادهاي اجتماعي مي      كند، ولي بيشتر به بررسي گروه       توصيف و تشريح مي   
هايي اساسي وجـود دارد كـه بـر مبنـاي آنهـا هـر                 گي، ديدگاه هاي تاريخ فرهن    بين فرضيه 

هـاي    اي با وجود تنوع در شكل زندگي و تفكر، يك پارچگي مهمي دارد كه ويژگـي                 جامعه
خاصي بر آن حاكم است و قطعاً، مانند موجودي زنده، مراحل تكويني متعددي را پشت سر                

هـا حمايـت جـدي        ايـن فرضـيه   هاي عقيـدتي از       در قرن هجدهم، جريان   . خواهد گذاشت 
به طور مرسوم مكتـب   . ها بود   اي از ايده    ها كه شامل مجموعه     يكي از اين جريان   . كردند  مي

) Johann Gottfried von Herder(رمانتيك ناميده شد و جان گتفريـدون هـردر   
 با توجه به آن، بـه هـر ملّتـي، نـوعي     ٤ )1791 ـ  1784(در كتاب اصول فلسفة تاريخ بشر 

اي   اي ويژه، مجموعـه     شناختي نسبت داد كه از طريق عملكرد اراده         هاي خاص روان    يويژگ
جريان ديگر، مفهوم پيـشرفت     . كند  منحصر به فرد از اشكال اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي         

بـاب پيـشرفت    تحت عنـوان در ) A.R.J. Turgot(بود كه در كتاب اي، آر، جي ترگات
با عنـوان طرحـي بـراي تـصوير         ) Condorcet(و در كتاب كندرسه     ) 1750 (٥ذهن بشر 
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دهد كه تاريخ، فرآيندي      آمده است و تلويحاً نشان مي     ) 1795 (٦تاريخي پيشرفت ذهن بشر   
هـاي    ايـن جريـان   . اش واقع شود    جمعي است و هر مرحله از آن بايد، پيش از مرحلة بعدي           

در هم  ) Hegel(و هگل   ) Schelling(، شلينگ   )Fichte(فكري در ايدئاليسم فيخته     
  .آميخت كه در اوايل قرن نوزدهم، از حمايت مشابه برخوردار بود

اش، آن    شود، تاريخ طرحي است كه منطق دروني        آن گونه كه از ايدئاليسم برداشت مي      
دارد تا مرحله به مرحله آشكار شود و هر مرحله از آن، مبين پيشرفتي است كه هر                   را وا مي  

  .گذارد هاي زندگي اثر مي ة جنبههاي مجزاّ بر هم دوره با ويژگي
گـاهي  . تاريخ فرهنگي كه با نفوذ اين مفهوم تقويت شده بود، به سرعت متحول گرديد        

اوقات، پويايي و جامع بودن آن، كمتر از آن چيزي بـود كـه در نظريـه وجـود داشـت و در            
ده اي بـسياري مـشاه      ميان كساني كه اين مفهوم را بـاور داشـتند، آثـار موضـوعي و دوره               

 زمـاني  ة اين روش تحول اجتمـاعي را در يـك دور  ، كلّييهر چند به عنوان قانون    . شود  مي
بـا عنـوان   ) Henry Hallam(كتـاب هنـري هـلام    . نمـود  موقّت و طولاني دنبال مي

  ابتدايي و متعلق به دوران شكل     مثالي  ،  )1818 (٧ت اروپا در قرون وسطي    نگاهي به وضعي-
ادهاي اجتماعي، ادبيات، آموزش و پرورش و تجـارت را          است كه وضع نه   گيري اين روش    

هاي اصلي تاريخ فرهنگي را دارند، عبارتند از تـاريخ            آثار ديگري كه ويژگي   . كند  بررسي مي 
و تـاريخ جهـاني   ) Francois Guizot(نوشتة فرانسويس گويزت ) 1828 (٨تمدن اروپا

بسوط از ايـدئولوژي و  كه به طور م) Jules Michelet(نوشته ژوليوس ميشل ) 1831(
نوشـتة ژاكـوپ    ) 1853 (٩با انتشار كتاب دوران كنستانتين بزرگ     . گويند  مي  ها سخن     ارزش

پردازد، ايـن    سقوط امپراتوري روم ميةكه به مطالع) Jacob Burckhardt(بوركهارت 
كـه  ) 1860 (١٠روش به دوران بلوغ خود رسيد و با انتشار كتاب تمـدن رنـسانس در ايتاليـا             

  .عه پيدايش مدرنيته است، اين روش به اوج تكامل رسيدمطال
ابعاد گوناگون روش بوركهارت در بررسي رنسانس ايتاليا، نمونة بسيار عالي روش تاريخ             

وي در حالي كه به تحول شهرهاي شـمال ايتاليـا در فاصـله ميـان قـرون                  . فرهنگي است 
كند كـه در      اي متمركز مي    هنگيل فر پردازد، توجه خود را بر تشكّ       چهاردهم تا شانزدهم مي   
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دهنـد    كند كـه نـشان مـي        دي را دنبال مي   هاي متعد   او دگرگوني . آن جا تكامل يافته است    
وي پيـدايش   . چگونه عناصر قرون وسطي به تدريج جاي خود را به عناصـر مـدرن دادنـد               

    هـاي    دهد و ويژگي    ت نداشتن قدرت سياسي حاكم، نسبت مي      تاريخ فرهنگي را به مشروعي
كنـد كـه در    صلي تاريخ فرهنگي را در الگوهاي مجزاي بينش، تفكر و قواعـد دنبـال مـي               ا

توصيف اين الگوهاي فرهنگي، بـا بررسـي مـشروح          . ناپذيري نهفته است    فردگرايي اجتناب 
دهد كه چگونه طبقة اشراف       وي توضيح مي  . نظم اجتماعي توأم با آن، بسيار مرتبط هستند       

هاي   زادگان به وجود آمدند و خاستگاه، رشد و ويژگي           و نجيب  ا نفوذ از تركيب شهرنشينان    ب
بررسـي وي از    . كنـد   گرايان را توصيف مـي    هاي جديدي، هم چون هنرمندان و انسان        گروه

هاي به هم پيوسته، مانند كثـرت خـشونت،           اي وسيع از موضوع     الگوهاي رفتاري، مجموعه  
هـاي    ند و توصيف وي از برخي تيـپ       ك  شيوع فساد، آزادي زنان و شدت رقابت را تبيين مي         
و درباريـان درجـه     ) Polyhedrous(مهم اجتماعي، نظير ديكتاتورها، افراد چند وجهـي         

بـه طـور خلاصـه بايـد     . به همان ميزان آگاهي بخش است) Perfect courtier(يك 
دهـد،    گفت كه وي همـان گونـه كـه مراحـل يـك جامعـة در حـال تغييـر را نـشان مـي                        

  .كشد را نيز به شكل مؤثّري به تصوير ميهاي آن  پيچيدگي
آثار ديگري نيز وجـود دارد كـه اگـر چـه در مقايـسه بـا ايـن اثـر از اهميـت كمتـري                          

يكي از ايـن    . برخوردارند، به همان اندازه، معرف تاريخ فرهنگي در عصر طلائي آن هستند           
 ـ  ) Gustav freytag(فرايتاگ  آثار، كتاب بسيار معروف گوستاو صاويري از بـا عنـوان ت

هـا را از   اسـت كـه زنـدگي فرهنگـي و اجتمـاعي آلمـان      ) 1867 ـ  1859 (١١ آلمانةگذشت
اثـر ديگـر، كتـاب    . كنـد  هاي پيشين تا اواسط قرن نوزدهم به طور مشروح بررسي مي          دوره

تحت عنوان مطالعة فرهنگـي از سـدة   ) Wilhelm Riehl(بسيار مشهور ويلهلم ريحل 
هـاي اجتمـاعي ـ     هاي متنوع در باب موضوع اي از مقاله است كه مجموعه) 1859 (١٢سوم

بـا  ) Karl Lamprecht(نمونة ديگـر، اثـر كـارل لمپرخـت     . شود فرهنگي را شامل مي
است كه روند تغييرات اجتماعي و فرهنگـي را طـي   ) 1909 ـ  1891 (١٣عنوان تاريخ آلمان

  .كند شش دوره از تاريخ آلمان دنبال مي
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ايي تـاريخ فرهنگـي را ارائـه كـرد كـه بـه واسـطة الهـام از                   گر  لمپرخت نوعي از مثبت   
پيشرفت علوم طبيعي، به ويژه تشريح فرضية تكامل و به كارگيري مفهوم انتخاب طبيعي،              

تواند به واسطة دانـش دقيـق ايجـاد           بر اين فرض استوار گرديد كه علم تاريخي واقعي مي         
بـر مبنـاي ايـن      . ت تحقّـق دارنـد    بليشود؛ يعني اين كه قوانين حاكم بر فرآيند تاريخي، قا         

شناسي علوم اجتماعي براي       محتمل، به كارگيري روش    ديدگاه ابزار محقّق ساختن اين امرِ     
شناسي تاريخي داشت كـه       بنابراين، اين روند، شباهت زيادي با جامعه      . كلّ تاريخ بشر است   

ــت   ــان آگوســت كن ــسر  ) Auguste Comte(از زم ــرت اسپن ــا هرب  Herbert(ت
spenser ( و تا زمان فرانكلين گيدينگز)Franklin Giddings (  در پي مجزاّ كـردن

يكي از اولين افراد شـاخص در ايـن         . اصول و مراحل متوالي تكامل فرهنگي اجتماعي بود       
بـود كـه كتـاب وي بـا عنـوان تـاريخ       ) Henry T. Buckle(باكل . عرصه، هنري تي

اي به خصوص در آمريكا و روسـيه    ملاحظهتأثير قابل) 1857 ـ  1861(تمدن در انگلستان 
  .گذاشت

تـوان از شـاگردانش، ماننـد      ترين طرفداران بعدي، علاوه بر خود لمپرخـت، مـي           از مهم 
نام برد كه در كتاب مراحل تشكيل و تـدوين قـوانين   ) Kurt Breysig(كرت بريزيگ 

 تـدوين نماينـد و     بر آن شدند تا بيست و چهار قانون را براي تاريخ،          ) 1905 (١٤تاريخ جهان 
در كتاب خود با عنوان تاريخ ) James Harvey Robinson(جيمز هاروي رابينسون 

هـا آخـرين      ايـن . هـاي مـشابه را نـشان داد         شيوة ايجاد و سـاختن نمونـه      ) 1912 (١٥جديد
  و شدند  هاي شاخص در مطالعه تاريخ فرهنگي محسوب مي         اي يا نمونه    هاي افسانه   قهرمان

  .دان دوام نداشتاين سبك تاريخي چن
  

   طرحنتاريخ اجتماعي بدو
 زمان با تحول تاريخ فرهنگي كه با ولتر آغاز گرديده بود، نوعي از تـاريخ اجتمـاعيِ                  هم

هـاي   كه ويژگي اصلي آن، عدم توجه واقعي به پويـايي و واژه       . بدون طرح نيز تكامل يافت    
از .  جامعـه اسـت    اش تـشريح زنـدگي در       اجتماعي و فرهنگي است و هدف عمده و اصـلي         
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منظر اين تاريخ، كم و كيف زندگي از تنوع بسياري برخوردار است و با اين ديدگاه، گـاهي                  
 sir(پردازنـد، ماننـد پـژوهش سـرآلبرت ريچاردسـون       اوقات به بررسي كلّ اجتمـاع مـي  

Albert Richardson ( هـا  انگلستان تحـت سـيطره جـورج   دربارة) و مقـالات  ) 1931

 در دوران سـلطنت چـارلز  در مورد انگلـستان  ) sir Arthur Bryant(سرآرتور برايانت 

نماينـد؛ مـثلاً      گاهي اوقات نيز بررسي خود را به بخش محدودي معطوف مي          ). 1935(دوم  
 ١٦هاي لندن در قـرن هجـدهم   گاه با عنوان تفرج) Warwick wroth(اثر وارويك رث 

هاي لندن آگوستين قرن  كلوپبه نام ) Robert J.Allen(و اثر رابرت جي آلن ) 1896(
به اين ترتيب، تاريخ اجتماعي، از لحاظ جدي بودن در هدف و از حيث              ). 1933 (١٧هجدهم

اي در  هاي كيفي قابل ملاحظه   سطح علمي داراي تنوع فراواني است، همان طور كه تفاوت         
) 1854 ـ  1880 (آلمـان در قـرن هجـدهم   بين برخي آثار، مانند مطالعـة كامـل و سـنجيدة    

و يا طرح تـصنّعي و نـه چنـدان    ) F. Karl Bieder mann(كارل بيدرمن . نوشتة اف
از انگلـستان در همـان دوران   ) Max von Boehen) (1920(جدي ماكس ون بوهن 

به علاوه، اين نوع تاريخ به طور آشكاري از جهت كم و كيـف تفـسير از                 . شود  مشاهده مي 
  .تنوع برخوردار است
نوشـتة آرتـور   ) 1917 ـ  1919 (تاريخ خانواده در ايالات متحدهانند ها، م برخي پژوهش

ورزي و  تقريبــاً خــالي از هرگونــه غــرض) Arthur W. Calhoun(دابليــو كــالهون 
 .Ulrich B(فيليـپس   داري است و برخي ديگر، مانند اثـر كلاسـيك اولـريخ بـي     جانب

Philips (  حـداقل ايـدة محكمـي را    كنند و يـا    داري جنوب آمريكا بحث مي      در مورد برده 
هاي اصـلي و عمـدة تـاريخ     توان گفت كه يكي از ويژگي     به طور خلاصه مي   . كنند  ارائه مي 

  .اجتماعي، تنوع است
سـازد، اثـر لودويـگ فريدلنـدر           روش تاريخي را آشكار مـي      ،نمونه اثري كه اصول اين    

)Ludwig friedlander (   ـ  وري تحت عنوان زنـدگي و رسـوم رومـي در دوران امپرات
) Augustus(است كه جامعة روم از دوران سلطنت آگوسـتوس  ) 1862 ـ  1871 (١٨اوليه
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فريدلندر ابتدا ديـدگاهي كلّـي از       . كند  بررسي مي ) Commodus(تا حكومت كومودوس    
دهـد و  در ادامـه، دربـار، طبقـات      ها و سر و صداهايش ارائه مـي      شهر امپراتوري، از منظره   

هاي سياحان، وسايل ارتبـاطي،       ة مردم، جايگاه زنان، تجربه    اجتماعي مختلف، زندگي روزمر   
او بـه هنـر، ديـن و فلـسفه نيـز            . كنـد   گرايي را بررسي مـي      مناظر و پيشرفت سريع تجمل    

گرايانـه و مـشخص از بـازآفريني زنـدگي             تصويري واقـع   ةاش ارائ   پردازد و هدف اصلي     مي
  .گذشته است

دهنـد، انتخـابي نـسبتاً اختيـاري          شكيل مـي  هاي اصلي تابلوي او را ت       ابعادي كه ويژگي  
شـوند كـه از هـيچ نظـم خاصـي             هاي مستقل دنبال مي     است و مسائل در يك سري مقاله      

ها توصيفي هستند و هرگاه كه فريدلندر به طور پراكنـده،             بيشتر اين مقاله  . كنند  پيروي نمي 
هـايي ميـان      وز، مقايسه كند، احكام پند آم     آراي تفسيري مجزّا، ساده و ادبي خود را ارائه مي         

هاي پـس از آن و يـا مـشاهدات كلّـي از پيـشرفت بـشر را مطـرح                      ها و زمان    دوران رومي 
ر و تحول اجتمـاعي     يتوجهي كامل آنها به تغي      ها، بي   ديگر ويژگي اساسي اين مقاله    . كند  مي

  .گيرند ها، دو قرن تاريخ را به صورت يك واحد ثابت در نظر مي اين مقاله. است
بـا  . ي عوامل مؤثّر، به پيدايش اين نوع تاريخ اجتماعي بدون طرح منجر گرديد        يك سر 

هاي اوليه، مانند حكايت طاعون آتن بـه          نگارانه كه برخي نمونه   وجود پيشينة طولاني تاريخ   
گيرد، ايـن نـوع روايـت تـاريخي، اولـين             را در بر مي   ) Thucydides(نقل از توسيديس    

ماني يافت كه نمونة اثر ولتر، بررسي تاريخي همـة جوانـب يـك    انگيزة واقعاً مهم خود را ز     
تـوان در اثـر آرنولـد هيـرن           اي از تأثير اوليه ايـن الگـو را مـي            نمونه. جامعه را مجاز شمرد   

)Arnold Heeren (هـا و تجـارت دنيـاي     هايي در باب سياسـت، راه  تحت عنوان ايده
امـور مـالي، توليـدات، قـانون،         مشاهده نمود كه بـه بررسـي كـشاورزي، تجـارت،             ١٩قديم
اين گسترة جديد، باعث شد تا افراد عـادي گذشـته،           . پردازد  هاي قانوني و سياست مي      نظام

ها قبل از آن كه تأثير ماركس مكتب         مدت. هاي بررسي تاريخي جاي گيرند      در بين موضوع  
، اين طبقات به    اي ايجاد كند كه طبقات جامعه را در كانون توجه اولية خود قرار دهد               فكري

نوشته جان ويد   ) 1833(٢٠اي در مطالعاتي نظير تاريخ طبقات متوسط و كارگر          شكل فزاينده 
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)John wade (٢١و تاريخ آداب و رسوم يونان باستان) تي . اس. نوشته جيمز اي) 1842
شدند ورود اين طبقات به حوزة مطالعـة مـورخ،    بررسي مي) James A.St John(جانز 

گرفـت كـه تأكيـد        يك سوي آن از مكتب رمانتيـسم نـشئت مـي          :  گانه بود  داراي منشأ دو  
زيادي بر تودة مردم با تمام ابعاد آن داشت و از سويي ديگر از مشكلات اجتماعي ناشـي از           

  .دارو براي حلّ مشكلات بود وجوي نوش شد و سر منشأ آن جست صنعتي شدن، متأثّر مي
هـاي    نفوذ ديگر رشته  و  گذاشت تأثير     ر مي عوامل مهم ديگري كه بر اين وسعت ديد، اث        

هـاي مـستقل     زماني كه تاريخ حقوقي و تـاريخ اقتـصادي بـه عنـوان رشـته              . تحصيلي بود 
، سـرپول  )sir Henry Maine(تحصيلي مطرح شدند، دانشمنداني نظير سرهنري مين 

 sir Frederic(ســرفردريك ســيبوهم ) sir paul Vinogradoff(وينگــرادف 
seebohm (ستاو اشملر و گو)Gustav Schmoller (ّخاذ كردندروش جديدي را ات .

اين افراد، هنگامي كه متقاعد شدند كـه مطالعـة نهادهـاي اقتـصادي و حقـوقي در خـلأ،                    
خـاذ  اتّ. باشد، آنها را در ارتباط با ديگر ساختارهاي اجتماعي بررسي نمودنـد             پذير نمي   امكان

به علاوه،  . جتماعي همة اين نهادها به وجود آورد      اين روش به تدريج آگاهي زيادي از بعد ا        
سبب شد تمايل فراواني بـراي در نظـر گـرفتن تـاريخ اجتمـاعي و اقتـصادي بـه عنـوان                      

تـوان بـه اثـر هنـري پيـرين            هاي مرتبط و مكمل به وجود آيد كه در اين رابطه، مي             رشته
)Henri Pirenne (    يـات  منـشأها و تجديـد ح  : تحت عنـوان شـهرهاي قـرون وسـطي

با عنوان طرح وارة تاريخ اقتصادي و ) Henri see,s(و اثر هنري سيز ) 1925 (٢٢تجارت
  .اشاره نمود) م1929 (٢٣اجتماعي كشور فرانسه

در نتيجة گرايش عمـومي و طـولاني      .  اين دو رشته را يكسان تصور كرد       جاما نبايد نتاي  
ي مـاركس يافـت، تـاريخ       نگـار   ترين بيان خـود را در تـاريخ         مفهوم جبر اقتصادي كه كامل    

فقط در اواسط قـرن     . اجتماعي از اهميت كمتري نسبت به تاريخ اقتصادي برخوردار گشت         
                  حاضر بود كه رشد تئوري و تكنيك در تاريخ اقتصادي، آن را با مسائل و مشكلات خـاص

  .رنگ شد خود مشغول ساخت و ارتباط ميان تاريخ اقتصادي و اجتماعي به تدريج كم
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  )Bloch - febvre(وخ ـ فبور جنبش بل
هنگامي كه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، ارتباط نزديكي داشتند، جنبشي آغاز شد كه در              

و ) Marc Bloch(اين جنبش به رهبـري مـارك بلـوخ    . پي از بين بردن اين ارتباط بود
هاي تـاريخ فرهنگـي و    سبب ايجاد نزديكي ميان سنّت) Lucien febvre(لوسين فبور 

محـرّك  . گرديـد ) Unschematic social history( اجتمـاعي بـدون طـرح    تاريخ
بـود و تـا حـدي از نيـروي     ) Emile Durkheim(اصلي اين موضوع، اميـل دوركـيم   

الهـام  ) Ernst Troeltsch(و ارنـست ترولتـسچ   ) Max weber(محركّة ماكس وبر 
شناسي   ج تاريخ و جامعه   گرفت كه روية آنها، خط بطلاني بر نظرشان مبني بر عدم امتزا             مي
  ٢٤.بود

هـاي    هـا و موقعيـت      باور به اين ديدگاه كه فهـم بافـت        . هدف جنبش، بلند پروازانه بود    
اجتماعي، فرهنگي مستلزم مطالعه به صورت كلي هستند، سبب شد كه تاريخ اجتماعي بـه           

 هـاي   اين جنبش، چنين تـاريخي را بازسـازي دوره        . تبديل شود ) Societal(تاريخ جامعه   
هاي فيزيكي، ايـدئولوژيكي و هنجـاري بـه نـوعي             دانست كه در آن كلّ محيط       گذشته مي 
تـر از نـوع       تـر و هـم انـساني        شود كه در آن، واحد در بر گيرنده تلقّي هم علمـي             لحاظ مي 

شناسـي فرهنگـي      هاي فراواني با اهـداف انـسان        آل شباهت   اين ايده . معمول آن ارائه گردد   
سازد، شاهكار مارك بلوخ      ت چنين آرماني را در واقعيت آشكار مي       قياثري كه موفّ  . اخير دارد 

  . است) 1930 ـ 1940 (٢٥با عنوان جامعه فئودال
ت، اين بود كـه     سدان  تي لازم مي  قيابزار اصلي كه اين جنبش براي رسيدن به چنين موفّ         

ب شناسـي، اقتـصاد و جغرافيـا، تركي ـ         شناسـي، جامعـه     بر مبناي اطلاعـات حاصـل از روان       
اما اين جنبش مقررّ كرد كه بيشترين توجـه بـه اطلاعـاتي معطـوف               . منسجمي ارائه گردد  

اي از شـواهد كـه گيـاواني          انـد؛ يعنـي مجموعـه       شود كه از روزگـاران قـديم بـاقي مانـده          
و . ارزش آنها را كـاملاً درك نمـود  ) Giovanni Battistavico) (1725(باتيستاويكو 

با اين فـرض كـه اطلاعـات        . را به طور كامل استفاده كرد     يك قرن بعد ويلهلم ريحل آنها       
شناسي و يا فولكلريك، بسيار معتبرتر        نگاري، زبان   شناسي، نقشه   مانده مربوط به باستان     باقي
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تواننـد شـناخت    اين جنبش بر اين باور است كه اين اطلاعـات مـي    . از منابع مستند هستند   
براي تبيين ايـن رويكـرد، بلـوخ و         . فراهم آورند آفريني گذشته را      بنيادي مورد نياز براي باز    

 Annales dhistoire(هاي تاريخ اقتـصادي و اجتمـاعي     سالنامه1929فبور در سال 
economique et sociale (  را به وجود آوردند كه نفوذ جنبش را جاوداني سـاخت و

د قـرار دارد و     ترين حالت خـو     اين تأثير كه در فرانسه در قوي      . آن را در همه جا منتشر كرد      
و رابـرت مانـدرو   ) Charles Moraze(در حال حاضر دانشمنداني، چون چـارلز مـوراز   

)Robert Mandrou (دهـه    آن را ارائه مي ي اخيـر سـهم فراوانـي در     هـا  كننـد، طـي
  .تضعيف جايگاه سنّتي تاريخ سياسي داشته است

  
  استيلاي تاريخ سياسي

گيري تاريخ اجتماعي بدون طرح و تاريخ فرهنگي، تمامي عاملان به ايـن               از آغاز شكل  
تكميـل ايـن    . دو روش، مجبور بودند تا عليه تفوق و برتري تـاريخ سياسـي تـلاش كننـد                

 .Edward A(فـريمن  . توان آشكارا در تعريـف ادوارد اي  برتري را در قرن نوزدهم مي
Freeman (     سياست گذشته «را به طور كل     مشاهده نمود كه تاريخ «)نـام نهـاد   ) 1886 .

 Geoffrey(التن . توان در تأكيد جفري آر بقاياي اين ديدگاه را در اواسط قرن بيستم مي
R. Elton) (1956 ( مبني بر اين كه تاريخ سياسي فراهم آورندة بهترين چارچوب ممكن

  .براي نظم دادن به اطلاعات تاريخي است، مشاهده نمود
اني كه برتري تاريخ سياسي، بـدون هـيچ آسـيبي تـداوم يافـت، يكـي از مظـاهر               تا زم 

برجستة آن مخالفت شديد در برابر هر نوع گسترش حـوزة مطالعـات تـاريخي و هـر نـوع                    
بود كه حوزة عمل ) Leopold Von Ranke(اعراض از دستورالعمل لئوپلد ون رانكه 

هـا و نـه بـه         هـا، شـاخص     راد و نه گـروه    را افزايش حقيقي، نه تعميم روايت و نه تحليل اف         
اين مخالفت، تحول تاريخ اجتماعي را از ابعاد گوناگون تحت تـأثير            . دانست  ها مي   هويتي  بي

  .قرار داد
 هبودج ـتحت عنـوان  ) August Bockh(وقتي كه كار با اثر تأثيرگذار آگوست بوخ 
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رابر، مطالعـه شـدند، آغـاز       كه در آن، حكومت و اجتماع با دقّتي ب        ) 1817 (٢٦ها  دولتي آتني 

نگــاري  گــردد، بعيــد نيــست كــه مطالعــات در ايــن حــوزه بــه صــورت تــك جلــدي تــك
)narrative (    اما مقدار و حجم اختصاص داده شده به نتايج چنـين           . و يا جامع ظاهر شود

اي كـه     نمونـة برجـسته   . تحقيقاتي در آثار مربوط به تاريخ روايي عمومي بسيار انـدك بـود            
مـك كـوئلي    عاست، بخش سوم اثر معـروف تومـاس بـي   شاهد اين مد)Thomas B. 

Macaulay (٢٧با عنوان تاريخ انگلستان) توانـد بـه عنـوان     است كه مي) 1849 ـ  1861
به همين ترتيب، فقط    . الگوي بسيار كوچكي براي يك بررسي سياسي عظيم، استفاده شود         
 .William E. H (پنج بخش از بيست و يك بخش اثر برجـستة ويليـام اي اچ لكـي   

Lecky (   در باب انگلستان قـرن هجـدهم)بـه نهادهـاي غيـر سياسـي     ) 1878 ـ  1890
توان در كتـاب تـاريخ انگلـستان در دوران            تر از اين را مي      پردازند و نسبتي حتي كوچك      مي

 ـ  G. M.Trevelyan) (1934( تـأليف جـي ام تروليـان    ٢٨سلطنت ملكـه كـوئين آن،  
آن علي رغم اين كه نويسنده يـك مـورخ اجتمـاعي شـناخته              ملاحظه نمود كه در     ) 1930
شود، فقط هفت بخش از پنجاه و پنج بخش اين اثر به نهادهاي غيـر سياسـي مربـوط                     مي
  .شود مي

اي ايجاد كرد كه طرفـداران تـاريخ          انحصار تاريخ روايي عمومي به سياست، مانع عمده       
از جلوي پايشان بردارند و البتـه تـا         اجتماعي براي پيشرفت رشتة خود، مجبور شدند آن  را           

       ـ   . ت محسوسي دست نيافتند   اوايل قرن بيستم در اين كار به موفّقي  ت در  اساس ايـن موفّقي
اما غالب اوقات اين موقعيت جديد، چيزي جز ارائه         . گسترش آشكار حوزة تاريخ عمومي بود     

هـا و     بـه موضـوع   هاي متنوع جامعه در بر نداشت و هنوز هم توجـه عمـده                مجزاي ويژگي 
هاي بعد، هنگامي كه فضاي اختصاص يافته بـه           حتي در زمان  . مسائل سياسي معطوف بود   

هاي اندكي انجام گرفت تـا تركيبـي كـه         هايي به شدت كاهش يافت، تلاش       چنين موضوع 
بـود، بـه   ) Henri Berr(مورد حمايت برخي دانشمندان، نظير مارك بلوخ و هنـري بـر   

انديـشي تـاريخي در        هـم  مـة فصلناماتي با عنوان    اي مقد   شد از مقاله   وجود آيد و آن را مي     
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  . استنباط كرد1900٢٩ ها خصوص برنامه

سان توجه نكردن به تاريخ سياسي و اجتماعي، ناشي از وجهة متفاوتي              علت اصلي يك  
. تاريخ سياسي از ارزش زيادي برخـوردار بـود        . مند هستند   است كه اين دو رشته از آن بهره       

 ـ             به سبب  ي  اين كه تاريخ سياسي از جنبة آگاهي بخش و آموزنده برخوردار بـود، جـدي تلقّ
دانـستند و بـا ارزش        شد و آن را محافظ سنّت ملّـي و القـاء كننـدة وطـن پرسـتي مـي                    مي

تاريخ اجتمـاعي   .  كمتري برخوردار بود    در مقابل، تاريخ اجتماعي از ارزش     . شد  محسوب مي 
تـاريخ بـدون طـرح، بيـشتر جنبـة سـرگرمي داشـت كـه                خواه در شكل تاريخ فرهنگي يا       

توانست بيداركنندة نوستالژي باشد و يا باعث ارضاء كنجكاوي و ايجـاد خـواب و خيـال         مي
  .گردد

شناسي و تأكيد بر ايـن كـه جامعـه، موضـوعي              شناسي و انسان    هاي جامعه   توسعة رشته 
ن دو رشـته گرديـد، امـا        تر از دولت است، سبب كاهش تفاوت در وجهة اي           تر و اساسي    مهم

به علاوه اين موضوع باعث تعارضي ميان دو رشـته شـد            . ها ادامه يافت     تا مدت   اين تفاوت 
 م به اوج خود رسيد؛ يعني زمـاني كـه ديتـريخ شـافر        1891، تا   1888هاي بين     كه در سال  

)Dietrich Schafer ( و ابرهارد گوتين)Eberhard Gothein ( بر سر اين مسئله
جامعه و دولت كدام يك را بايد موضوع تحقيق تاريخي قرار داد، بحـث و مجادلـه                 كه بين   

 ةهاست كه خاموش شد و با اين كـه تفـاوت در وجه ـ       آتش اين درگيري مدت    ٣٠.كردند  مي
  .اين دو رشته بسيار كم شده است، اما هنوز ادامه دارد

  
  هاي رايج گرايش

تـاريخ اجتمـاعي   ) relative prestige(در حال حاضر توجه اندكي به وجهة نسبي 
اين نگراني ناشـي از     . ت نامطلوب آن وجود دارد    شود و هنوز هم نگراني زيادي از وضعي         مي

 جامع بـراي  ةثبات تاريخ اجتماعي است كه بيشتر از فقدان يك نظري شكل و بي   سرشت بي 
وافـق  هاي نامشخص آن ناشي از نبـود ت         محدوده. شود  ها ناشي مي    تعريف مفاهيم و فرضيه   

العـادة ايـن      بر سر حوزه و فقدان نوع خاصي از مطالب و منابع است و ميراث انـساني فـوق                 
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هاي غير دقيق احساسي و ادعاهاي بـدون اثبـات       يابي  رشته باعث ايجاد حس تحمل ارزش     
باشد كـه همگـي       ها ناشي از پرهيز از تحليل و كلام مفرط به توصيف مي             گردد كه اين    مي

  .دارد) Rankean(ين كخة تجويز شدة رنريشه در روش و نس
  

  شناسي مخالفت با جامعه
هـاي    اين نواقص تا ميزان زيـادي از طريـق كـاربرد وسـيع و مـنظم مفـاهيم و روش                   

شناختي قابل درمان است، اما بيشتر مورخان، تمايلي به اتخّاذ ايـن روش كـه تـاريخ                  جامعه
تمـايلي    بـي . دهند  د، از خود نشان نمي    شناختي تبديل خواهد كر     اجتماعي را به تاريخ جامعه    

شناسي است كه يـك قـرن قـدمت دارد و فقـط طرفـداران                 آنها ناشي از مخالفت با جامعه     
ستثنا م ـ تاريخ فرهنگي و پيروان مارك بلوخ و لوسين فبـور از ايـن امـر                 يگرا  مكتب مثبت 

  .هستند
س بودنـد كـه     مورخاّن از ايـن در هـرا      . اين مخالفت ناشي از ترس و تعصب عميق بود        

شناسي؛   شناسي، كار آنان را به نقش ثانويه رشتة جامعه          ادعاي مختصر و طرح قانوني جامعه     
شناسـي را      جامعـه   ها و آمـال     ها روش   به علاوه، آن  . آوري اطلاعات كاهش دهد     يعني جمع 

 تجربي  ةدانستند و وابستگي مطالع     اهميت مي   شبه علمي و در نهايت دستاوردهاي آن را بي        
 تـاريخ در پوشـشي نـو تلقّـي          ةبه تفسير امور انتزاعـي نمايـشي را فقـط نـوعي فلـسف             آن  
م؛ يعني از بدو ورود به دوران جديد        1940شناسي از سال      تغيير ماهيتي كه جامعه   . كردند  مي

اساس نمـود      به طور كامل ترس مورخان را از تاريخ اجتماعي بي          ،در خود ايجاد كرده است    
 اما تعصب انساني شديد كه موجب بيزاري مورخان از توجهات،     .ن برد ها را از بي     و تحقير آن  

  .گردد ها و اهداف تاريخ اجتماعي شده است، هم چنان باعث تقويت اين مخالفت مي روش
  

  شناسان مخالفت جامعه
شناسان به سبب حـسادت       شناسان نيز وجود داشت و جامعه       اين مخالفت در ميان جامعه    

 ارزش علمي و آكادميـك، چهـره برتـر و ادعاهـاي زيـاد تـاريخ،                 به ميراث كهن، احترام و    
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به ويژه دو ادعا در اين خصومت سهيم بود؛ زيـرا           . اي با رشتة تاريخ داشتند      خصومت ديرينه 
يكي از اين ادعاها،    . شناسي تعارض شديد دارد     رسيد اين موارد با ادعاهاي جامعه       به نظر مي  

فتار مضبوط متعلّق به گذشته را در حيطـة كـار خـود             دستي تاريخ بود در اين كه هر ر         پيش
نست و دومي، نقش آموزشي بود كه تاريخ براي خود به عنوان مفسر بزرگ رفتار بشر                اد  مي

شناسـي بـود، بـه        اي علمي، رقيب و مورد تنفّـر جامعـه          اگر تاريخ به عنوان رشته    . قائل بود 
 ةآوري شـد    شناسان اطلاعات جمع    معهجا. تر نيز مورد نفرت آنها بود       عنوان يك رشته پايين   

آنها توجه تـاريخ بـه وقـايع گسـسته را وسـواس             . دانستند  تاريخ را فاقد اصالت تحقيقي مي     
وجوي اطلاعات ناكافي را به غيـر علمـي بـودن        دانستند و امتناع تاريخ از جست       گرايانه مي 

روعيت عقلانـي و    شناسي مبني بر مش     طور كه ادعاهاي جامعه     همان. دادند  تاريخ نسبت مي  
تـر شـد، امـا        ها نيز نسبت به تاريخ ملايم       نهادي بيشتر به رسميت شناخته شد، اين نگرش       

  .چنان اساسي هستند اختلافات باقي مانده هم
 ـ           شناسـان،    ان و جامعـه   براي تبيين خاستگاه و علل تداوم مخالفت ميان دو طرف، مورخّ

ناد بـه ايدئاليـسم     تبا اس ـ . شته وجود دارد  اند كه تضادي اساسي ميان دو ر        هر دو تأكيد كرده   
و هنــريخ ريكــرت ) Wilhelm Dilthey(جديــدي كــه بــه دســت ويلهلــم ديلتــاي 

)Heinrich Rickert (عي شـدند كـه    . در پايان قرن نوزدهم شكل يافتدو طرف مـد
تاريخ بر انديشة فردي متكّي است، بنابراين بـه مـوارد منحـصر بـه فـرد، يگانـه و فـردي                      

شناسـي   نمايد؛ در حالي كه جامعـه   ناپذير مي رو بررسي توصيفي را اجتناب     و از اين   پردازد  مي
هنجارگرا است و بنابراين با مـوارد تكـراري و مـنظم سـر و كـار دارد و بـه همـين سـبب              

انـد كـه ديـدگاه        هم چنين، مدعي شـده    . سازد  گيري كلّي و تعميم دادن را ممكن مي         نتيجه
كنـد در     اعات را در يك توالي موقّت و گذرا دنبال مـي          كه اطلّ است؛ چرا   » در زماني «تاريخ  

متكّي است؛ زيرا اطلاعات را بدون توجه بـه         » هم زماني «شناسي بر     حالي كه روش جامعه   
هاي پژوهش تاريخي براي      اند كه روش    كند و چنين استدلال كرده      زمان خاصي بررسي مي   

هـاي   شناسي فقط براي پديده  جامعههاي ويژه  بررسي گذشته مفيد است؛ در حالي كه روش       
  .آيند معاصر به كار مي
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   تاريخشناسي و  تجديد رابطه ميان جامعه
 مشتاق و شجاعي وجود داشت كـه ايـن           تشناسان و مورخان اقلي     ميان دو گروه جامعه   

ادعاها را رد كردند و از ضديت موجود در بطن اين ادعاها انتقاد نمودند و به شـدت مـدافع                    
گاه در نـيم قـرن گذشـته، تـلاش بـراي            . شناسي بودند   اط نزديك ميان تاريخ و جامعه     ارتب

هـاي شـديدي را در پـي داشـت و در ايـن ميـان،                  افزايش تبـادل چنـين افكـاري، بحـث        
  هـاي جديـد از حمايـت        تلاش. هاي منظم و مدوني ابراز شد       هاي داغ و اظهار نفرت      خطابه

 كلّي ناشي از روحيه در حال تقويت مبادلات ميـان           مند شدند كه اين امر به طور        قوي بهره 
اي است و فوايد دو طرفه از ارتباط و همكـاري نزديـك ميـان تـاريخ و همـه علـوم                        رشته

  .شود اجتماعي ديگر ناشي مي
اند كه به تـازگي از     شناساني برخوردار بوده    اين گروه در عين حال از حمايت قوي جامعه        

گيري كه به عمـد       اين جهت . كنند  حساس ناراحتي مي  يخي رشتة خود ا   رگيري ضد تا    جهت
شناسـي بـه دنبـال خودكفـايي عقلانـي و ايجـاد يـك نظـام منـسجم           در زماني كه جامعه  

گرا و  تجربه) C. Wright Mills(اخيراً سي رايت ميلز . اذ گرديدپردازي بود، اتخّ نظريه
شتن اطلاعاتي از گذشته براي     اند؛ زيرا آنان معتقدند كه دا       پيروانش به شدت آن را رد كرده      

تر از آن، تعـداد       مهم. درك جامعة معاصر و مشكلات آن اگر ضروري نباشد، ارزشمند است          
مند است كه دانشمندان بزرگي چون رابرت كي مرتون           رو به افزايش طرفداران نظرية نظام     

)Robert. K. Merton ( و برنــارد بــاربر)Bernard Barber ( آنهــا را رهبــري
اند كه اطلاعات تاريخي و رونـد تغييـرات اجتمـاعي         آنها نه تنها توصية اكيد كرده      .دكنن  مي

ارزش بررسي دارد، بلكه با شدت و حدت مدافع و مشوق تجديـد رابطـة ميـان مورخـان و                    
  .شناسان هستند جامعه

هـايي نيـز    اي در حد يك امكان اسـت، در ايـن مـسير گـام         اگر چه چنين تجديد رابطه    
شناختي به طـور كلّـي در         چنان كه برخي مفاهيم نسبتاً سادة جامعه      هم. ده است برداشته ش 

. برنـد   نزد دانشمندان رواج پيدا كرده است، مورخان نيز تقريباً ناخواسته آنها را بـه كـار مـي                 
فكـري و مـذهبي بـا         هاي تاريخ سياسي، روشـن      بنابراين برخي محقّقان و عالمان در حوزه      
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اند تا به عنوان محرّكـي بـراي تـوان تخيلـي در               اند و اجازه داده     هچنين مفاهيمي بازي كرد   
شناختي را به عمد      اي نيز اين مفاهيم جامعه      تحقيق و تلفيق، استفاده شوند و در ضمن، عده        

در نتيجـة   . انـد   به شكلي نامنظم و غير اصولي به كار گرفته و مستقيماً از آنها استفاده كرده              
شناسـي را شـامل       اي از آثـار نـسبتاً جامعـه          اخير، بخـش عمـده     نگاري  اين تمهيدات، تاريخ  

 Georges(هـاي گئـورگ فبـور     نوشـته : هـاي آن عبارتنـد از   برخـي نمونـه  . شـود  مـي 
Lefebvre(  ــوبول ــرت سـ ــوبرت ) Albert Soboul(، آلبـ  Pierre(و پييرگـ
Goubert(.  

  
  شناختي تاريخ جامعه

ندي فراتـر رفتـه و بـه طـور موقـت از             ب  تعداد اندكي از مورخان اجتماعي از اين تقسيم       
اند و آن عدة اندكي كه اين نظريه را بـه طـور وسـيع و                  شناختي استفاده كرده    نظرية جامعه 

هاي ايـن     يكي از نمونه  . اند  شناختي واقعي را ايجاد كرده      اند تاريخ جامعه    منظم به كار گرفته   
بـا عنـوان بـورژوازي در    ) Elinor G. Barber(توان در اثر الينور جي بـاربر   آثار را مي

مشاهده نمود كه با قوت، مزاياي بالقوة اين رويكـرد را بـه             ) 1955 (٣١فرانسة قرن هجدهم  
منـدي از مفـاهيم مـستخرج از نظريـة سـاختاري ـ        اين اثر ارزنده با بهره. گذارد نمايش مي

نقـلاب سـال    هاي قبل از ا     كاركردي، موقعيت متغير طبقات مياني جامعة فرانسه را در دهه         
  .كند اي بررسي مي  به طرز ماهرانه1789

كنـد    بندي متداول در جامعه را به عنوان تركيبي معرفي مي           در ابتدا، اين اثر، نظام طبقه     
كه در آن، عناصر طبقاتي مسلّط و عناصر متعلّق به طبقـه بـاز و آزاد در حاشـيه هـستند و                      

سـپس، ايـن اثـر پـس از بررسـي           . دشو  بنابراين تحرّك طبقاتي به طور محدودي تأييد مي       
دقيق تركيب و تفاوت درون طبقة بورژوا، فشارهاي شديد و هولناكي را كـه متوجـه طبقـه                

پوشـي نـسبي از    كوشـيد تـا بـا چـشم        اين طبقـه مـي    . كند  متغير اجتماعي بود، توصيف مي    
ختار هاي غير مذهبي مدرن و با قبول سا         اذ نسبي ارزش  هاي سنّتي كاتوليك و با اتخّ       ارزش
بندي توأم با عزم و اراده براي صعود و پيشرفت، نوعي آشتي ميان همه ايـن عناصـر                    طبقه
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  .ايجاد كند
دهد كه چگونه اين تعارضات در ميان بـسياري از افـراد              اين اثر در عين حال نشان مي      

طبقة بورژوا، نوعي دوگانگي بر سر انتخاب روش درست زندگي ايجاد نمود كـه منجـر بـه                  
شد كه سبب اتّصال شخص بـه الگـوي سـنّتي طبقـة               قراري و ترسي مي     ه، بي احساس گنا 
شد تا افراد اين طبقه، بكوشند الگـوي          خواهي سبب مي    گرديد و از طرفي، زياده      خودش مي 

  .اذ نمايند و تمام تلاششان براي ورود به طبقه آنان باشدزندگي اشرافي را اتخّ
شـد از نردبـان       ودي كه به واسـطة آن مـي       هاي ور   اين اثر، در نهايت پس از بررسي راه       

دهـد    پردازد و نشان مـي      طبقة اشراف بالا رفت، به بررسي و تحليل دشواري اين صعود مي           
بخـشيد و سـبب       ها را شـدت مـي       كه چگونه نااميدي آنها فشارهاي ناشي از تعارض ارزش        

ابراين الينور جـي    بن. شد كه در نهايت اين افراد، كلّ ساختار طبقة اجتماعي را نفي كنند              مي
باربر، با در نظر گرفتن اطلاعات رايج در درون يك چارچوب جديد، تفسيري بسيار گويـا و                 

  .كند دهد و با ظرافت، نگرشي نو و تازه را فراهم مي عميق ارائه مي
شناسان به اطلاعات تاريخي، آنان را بـه سـمت ايـن حـوزه                امروزه علاقة برخي جامعه   

 كه جامعه شناسان بتوانند ايـن حـوزه از تـاريخ اجتمـاعي را بـه                 احتمال اين . كشانده است 
  :يابد انحصار خويش در آورند با آثار ذيل افزايش مي

هـاي ژاپـن ماقبـل     ارزش: ديـن توكوگـوا  ) Robert N. Bellah(رابـرت ان بـلا   
تغييـر اجتمـاعي در انقـلاب    ) Neil J. Smelser(، نيل جي اسملسر )1957 (٣٢صنعتي
: اولين كـشور جديـد  ) Seymour M. Lipset( سي مور ام ليپست ،)1959 (٣٣صنعتي

 Charles(و اثـر چـارلز تيلـي    ) 1963 (٣٤اي ايالات متحده از جنبـة تـاريخي و مقايـسه   
Tilly (  ٣٥با عنوان مشتريان )هاي فعلـي درونـي ايـن         اين چالش خارجي و نقص    ). 1964

تحول در رشتة خود، بـه شـاگردي        دارد تا به منظور ايجاد        رشته، مورخان اجتماعي را وا مي     
  .شناسان راضي شوند جامعه
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